
مرگ 4 افغانستانی در تخریب خانه
بارندگی های شدید و آبگرفتگی در ایالت بدخشان افغانستان منجر به 

تخریب یک خانه و مرگ 4 نفر شد.
مســئولان محلــی بدخشــان می گویند کــه در پی فروریختــن یک منزل 
مســکونی در ولسوالی )شهرســتان( مایمی این ولایت )استان( ۴ عضو 

یک خانواده جان باخته و ۶ نفر دیگر زخمی شده اند.
نثاراحمد احمدی، معاون والی )اســتاندار( بدخشان گفت: این رویداد 
ســاعت ۸ شــب سه شــنبه ۱۵ آذر در روســتای »زنیف« ولسوالی مایمی 

این ولایت رخ داده است. 
بــه گفتــه احمــدی، قربانیــان ایــن رویداد زنــان، اطفــال و مــردان یک 
خانواده هســتند.این در حالی اســت که همه ســاله بــارش برف و باران 

شدید در فصل سرما از ساکنان بدخشان قربانی می گیرد.
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شهادت مرزبان در نقطه صفر مرزی
گــروه حــوادث/  مرزبــان هنــگ مرزی 
درگیــری  در  چهارشــنبه  ظهــر  زابــل 
مسلحانه بین مرزداران و اشرار مسلح 
در مرزهــای شــمالی اســتان سیســتان 
رســید.به  شــهادت  بــه  بلوچســتان  و 
فرماندهــی  عمومــی  روابــط  گــزارش 
مرزبانی سیســتان و بلوچستان، سردار 
محمــد ملاشــاهی فرمانــده مرزبانــی 
و بلوچســتان اظهارداشــت:  سیســتان 
ســرباز وظیفه شــهید معیــن قدمیاری 

در حین حراســت و پاســداری از مرزهای عزت و شرف ایران اسلامی در 
درگیری مسلحانه با اشرار در نقطه صفر مرزی جمهوری اسلامی ایران 
به فیض عظمای شهادت نائل آمد. این شهید والامقام مجرد و ساکن 

شهر مقدس مشهد بود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا هشدار داد

 تأثیرات مخرب تبلیغات مجازی مواد مخدر 
بر ذهن فرزندان

گــروه حوادث/ رئیــس پلیس مبارزه با مــواد مخدر فراجــا از نظارت دقیق 
پلیــس بر فضای مجازی و برخورد با هرگونه تخلــف و جرمی در این فضا 

خبر داد.
سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا گفت: امروزه 
بســیاری از جرایم از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شــده اســت، 
از ایــن رو پیشــگیری از وقــوع جرایــم در فضای مجــازی نیز بســیار مهم و 
ضروری است. پلیس با توجه به رویکرد مردمی خود و دیدگاه پیشگیرانه، 
نســبت به تهدیدها و آسیب های پیش رو، همواره وظیفه خود می داند که 
با اطلاع رســانی و هشــداردهی بهنگام به تمامی افراد، اقــدام به مقابله و 
برخــورد با مجرمان این فضا و پیشــگیری از وقوع آســیب های مختلف در 

جامعه کند.
کریمی در ادامه به گســترش اســتفاده از فضای مجازی در طول دو ســال 
اخیر به دلیل شــرایط کرونایی کشــور و ضرورت دسترسی گروه های سنی 
مختلف بخصوص دانش آموزان و جوانان به اینترنت اشــاره و بیان کرد: 
گاهی تبلیغات بی اســاس در فضــای حقیقی و مجازی در خصوص مواد 
مخــدر تأثیــرات منفی بر ذهــن و روان جوانــان و نوجوانــان دارد؛ به طور 
مثال در زمان شــیوع ویروس کرونا عده ای در اینســتاگرام با این هشــتگ 
یا کلیدواژه که معتادها کرونا نمی گیرند؛ به دنبال شکســتن قُبح مصرف 
موادمخــدر در بیــن خانواده ها بودنــد که با پیگیری های پلیــس مبارزه با 

مواد مخدر این افراد دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر نقــش مؤثــر و ســازنده خانواده ها در نظــارت و 
کنتــرل فرزندان، تأکید کرد: خانواده به عنــوان اولین و تأثیرگذارترین نهاد 
اجتماعــی در جامعه می تواند با اتخاذ تدابیر مناســب و افزایش نظارت و 
کنترل رفتار فرزندان در پیشــگیری از  اعتیاد به مواد مخدر، نقش بســزایی 
ایفا کند؛ چه بسا این مهم نیازمند دانش رسانه ای، فراگیری مهارت  کنترل 
فعالیت فرزندان در فضای مجازی و کسب اطلاعات درخصوص اعتیاد و 

راه های پیشگیری از آن است.
رئیــس پلیس مبــارزه با مواد مخدر فراجــا در ادامه با اشــاره به اینکه برابر 
ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای و ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی، ترویج 
بــه مصرف، خرید و فروش و آمــوزش تولید مواد مخدر در فضای مجازی 
مصــداق بــارز جرم اســت، گفت: بــه افرادی کــه در فضای مجــازی اقدام 
بــه اشــاعه و ترویج مصرف مــواد مخدر می کننــد، هشــدار می دهیم که با 

متخلفان برابر قوانین موضوعه، برخورد خواهد شد.
ë کشف ۳ میلیون و 700 هزار عدد قرص شیشه

 کریمی همچنین با اشاره به فرایند اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فراجــا در حوزه رصــد، پایش تخصصی و شناســایی صفحات مجرمانه، 
گفــت: به عنــوان نمونه در یــک عملیات، با تــلاش همکارانم در پلیس 
مبارزه با مواد مخدر فراجا، طی اقدامات غافلگیرانه، باند تبلیغ و فروش 
 قرص های لاغری حاوی متامفتامین )شیشه( در فضای مجازی شناسایی 
و ضمــن دســتگیری کل اعضــای بانــد بیش از ســه میلیــون و ۷۰۰ هزار  
عدد قرص لاغری و چاقی حاوی ترکیبات متامفتامین )شیشــه( کشــف 

و ضبط شد.

مرگ پسر جوان برای نجات یک سگ
گروه حوادث/ پســر جــوان که برای نجــات جان یک قلاده ســگ به داخل 

استخر ذخیره آب کشاورزی رفته بود، غرق شد.
ســرهنگ »علی کریمی« فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت: پس 
از اعلام خبر ناپدید شــدن پســری ۳2 ســاله در حوالی روســتای ابر از توابع 
بخش انتظامی بســطام، مأموران پاســگاه قلعه نو خرقان به محل اعزام 

شدند.
وی افــزود: با حضور مأموران و عوامل امدادی در محل و تحقیقات انجام 
شــده یک چوپان در صحنه اعلام داشــت که ســاعاتی قبل این پســر را در 
حــال نجــات یک ســگ که در اســتخر ذخیــره آب گرفتار شــده بــود، دیده 
اســت. بنابرایــن با اشــاره به اظهارات چوپــان، مأموران آتش نشــانی برای 
جســت و جوی وی داخل اســتخر رفتند و پس از ۴ ســاعت تلاش غواصان 
آتش نشانی در عمق چند متری، سرانجام پیکر بی جان این فرد را کشف و 

به بیرون از آب انتقال دادند.

دستگیری عاملان مسمومیت 68 نفر در یاسوج
گــروه حوادث/ عاملان اصلــی فروش الکل متانول در یاســوج که منجر به 
مرگ 2 نفر و مسمومیت 6۸ نفر شده بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.

سردار کیقباد مصطفایی، فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با 
هماهنگی دستگاه قضایی، دو نفر از عاملان مسمومیت جوانان یاسوجی 

شناسایی و دستگیر و با قرار معین روانه زندان شدند.
وی با بیان اینکه تاکنون تعداد افرادی که دچار مسمومیت با الکل شده اند 
به ۶۸ نفر رســیده اســت، اظهارکرد:  از این تعداد که با مسمومیت مواجه 
شــدند تاکنــون دو نفر فــوت کرده اند. عامل مســمومیت ۸ نفــر جدید نیز 

شناسایی شده و دستگیر خواهد شد.
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ادامه بررسی ها با شکایت های مشابه دیگری نیز 
مواجه شدند. سرقت هایی که توسط مرد چاقو به 
دســت انجام می شــد. مأموران در نخســتین گام 
اقــدام به چهره نگاری از متهم فــراری کردند و  با 
کمــک مالباختــگان که همگــی آنها بیــن ۱۰ تا ۱4 
ســال داشــتند، تصویر چهره نگاری متهــم فراری 
به دســت آمد.در ادامه کارآگاهان پلیس به سراغ 
آلبوم متهمان ســابقه دار رفتــه و با تطبیق تصویر 
بــا چهره متهمــان  هویــت او را شناســایی کردند. 
اکبــر، چندیــن ســابقه بازداشــت در پرونــده خود 
داشــت و چند ماه قبل نیز از زندان آزاد شده بود. 
با شناســایی هویــت متهم، کارآگاهــان وارد عمل 

شــده و موفق به دستگیری سارق جوان شدند. در 
بازرســی از خانه او تعدادی از گوشــی های سرقتی 
مالباختگان به دست آمد. اکبر که در برابر مدارک 
پلیســی قرار گرفته بود، به ســرقت های سریالی از 
پســرهای نوجــوان در پارک های جنــوب و جنوب 
غــرب پایتخت اعتــراف کرد و به دســتور بازپرس 
پرونــده، در اختیــار کارآگاهان پلیس قــرار گرفت 
و بررســی ها بــرای شناســایی ســایر مالباختــگان 

احتمالی ادامه دارد.
 

گفت وگو با سارق خشن
24 ســال دارد  بــا وجــود این چندین بــار به اتهام 

ضرب و شتم، زورگیری و سرقت همراه با مجروح 
کردن مالباخته ها بازداشت شده است.

ë چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟
کتــاب  یــک  می شــود  مــن  زندگــی  ماجــرای  از 
نوشــت، مــن کــه از اول اهل خلاف نبــودم. آرام و 
ســر به زیــر بودم اما یــک اتفاق زندگــی ام را نابود 
کــرد. فکــر کنم ۱۸ یا ۱9 ســال بیشــتر نداشــتم که 
عاشــق دختر همسایه مان شــدم. اما زمانی که به 
خواســتگاری اش رفتم، به من گفتنــد به تو دختر 
نمی دهیم. نســترن را خیلی دوســت داشــتم و با 
گذشــت این همه ســال هنوز او را بــه خاطر دارم. 
خانــواده اش می گفتند دختر مــا نمی خواهد با تو 

گروه حوادث - کامران علمدهی/   رسیدگی به 
پرونده پســر جوانی که مدعی است به خاطر 
تعرض از ســوی مردی جــوان او را خفه کرده 
به خاطر تناقض گویی های متهم و نقص در 

پرونده به جلسه دیگری موکول شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رسیدگی به این پرونده از شهریور سال ۱4۰۰ 
با تماس پســر جوانی مبنی بر سرقت تلفن 

همراهش آغاز شد.
پس از این تماس مأموران پلیس بلافاصله 
به محــل حادثه در حوالی پل جوادیه رفتند 
اما با جســد مــرد جوانی روی زمیــن روبه رو 
شــدند. پســر جوانــی کــه بــا پلیــس تمــاس 
گرفتــه بود به مأمــوران گفــت: دقایقی قبل 
در حال صحبت با تلفــن همراهم بودم که 
دو نفــر ســوار بــر موتور بــه من حملــه و مرا 
خفت کردند. ســارقان بــا تهدید چاقو از من 
خواســتند تا تلفن همراهم را به آنها بدهم 
امــا مقاومــت کردم و با آنها درگیر شــدم که 
یکــی از آنها بــا چاقو تلفنم را گرفت و ســوار 
موتــور شــد. در حالــی  کــه آنهــا قصــد فــرار 
داشــتند من پیراهن یکــی از آنها را گرفتم تا 
مانع فرارشان شــوم در همین لحظه فردی 
کــه تلفنــم را ســرقت کــرده بــود روی زمین 
افتــاد اما همدســتش بــا جاگذاشــتن او فرار 
کــرد. ســارقی هم کــه روی زمین افتــاده بود 
بــه یکباره از روی زمین بلند شــد تا فرار کند 
اما ســرش گیج رفت و روی زمیــن افتاد و از 
هوش رفــت. پس از آن من زنگ چند خانه 
را زدم و از مــردم کمــک خواســتم و با تلفن 
یک رهگذر هم بــا اورژانس و پلیس تماس 

گرفتم.
بــا  وی  جــوان،  پســر  اظهــارات  از  پــس 
دســتور قضایــی بازداشــت و جســد هــم به 

پزشکی قانونی منتقل شد.

کارشناسان پزشکی قانونی پس از معاینات 
جســد در گزارشــی اعــلام کردنــد کــه وی در 
اثر ضربه به ســر و فشــار بر گردن فوت کرده 

است.
در حالــی که تحقیقــات در این پرونده ادامه 
را  اظهاراتــش  دادســرا  در  متهــم  داشــت، 
تغییــر داد و دربــاره روز حادثــه گفت: من از 
شهرســتانی در استان فارس به تهران آمده 
بــودم تا دختر مورد علاقــه ام را که در تهران 
زندگی می کنــد ببینــم. آن روز در حال قدم 
زدن در خیابــان بودم که دو نفــر با موتور به 
ســراغم آمدنــد. یکی از آنها بــا تهدید چاقو 
مرا بــه میان شمشــادهای کنــار خیابان برد 
و بــه من تعــرض کرد امــا با او درگیر شــدم 
و بــرای اینکه مانع فرارش بشــوم دســتم را 
دور گردنــش حلقه کردم و گلویش را فشــار 
دادم کــه بیهــوش شــد بعــد هــم بــا پلیس 
تماس گرفتــم. من قصدم کشــتن او نبود و 
می خواســتم زمینگیرش کنم تــا پلیس او را 

دستگیر کند اما جان باخت.
در ایــن میــان اولیــای دم هــم با شــکایت از 

متهم خواستار قصاص او شدند.
پــس از تکمیــل تحقیقات و گــزارش پلیس 
و پزشــکی قانونی، پرونده برای رســیدگی به 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.
در ابتدای جلسه پس از قرائت کیفرخواست، 
متهم به جایگاه رفت و اظهارات قبلی خود 
را درباره نحوه مرگ مقتول تکرار کرد. سپس 
قاضی از متهم پرسید: چرا در اظهارات اولیه 
عنــوان کــردی کــه آنهــا قصد ســرقت تلفن 

همراهت را داشته اند؟
متهم پاسخ داد: چون می ترسیدم واقعیت 
را بگویــم و فکــر می کــردم بــا مطرح شــدن 

ماجرا در زندان هم آزارم می دهند.

ســپس قاضــی از متهم خواســت تــا صحنه 
جــرم را بازســازی کنــد و وی با حلقــه کردن 
دســتش گفت: پس از تعرض و زمانی که او 
قصد داشــت سوار موتور شــود دستم را دور 
گردنــش حلقه کــردم و حــدود یــک دقیقه 

فشار دادم که بیهوش شد.
قاضی پرســید: یک دقیقه زمــان کافی برای 
خفه شدن نیســت ضمن اینکه مگر نگفتی 
او چاقو داشــته پس چگونه از خودش دفاع 

نکرده؟
متهم گفت: چاقو را در جیبش گذاشــته بود 
کــه من به او حمله کــردم. او اصلًا فکرش را 

نمی کرد که من گردنش را بگیرم.
وی در پاســخ به ســؤال قاضی که پرســید آیا 
آثار جراحتی هم از چاقوی مقتول روی بدن 
شــما به وجــود آمده گفت: نــه چاقو را فقط 

روی گردنم گذاشته بود و فشار نمی داد.
در ادامــه یکی از مستشــاران به متهم گفت: 
شما یک بار در اداره آگاهی گفته بودی که با 
داعش در ارتباط بودی و می خواستی که در 

اماکن متبرکه بمب گذاری کنی.
متهــم گفت: از زندگی خســته شــده بودم و 
می خواســتم اعدامم کنند بــه همین خاطر 

چنین دروغی گفتم.
قاضی پرسید: سابقه کیفری هم داری؟

متهــم جــواب داد: یــک بــار بــه اتهــام قتل 
پدرخوانده ام بازداشــت شــدم که مشــخص 
شــد بی گناهم و تبرئه شــدم. بعد پرونده ای 
به اتهام ضرب و شــتم نامادری ام داشــتم و 
یکبار هم پرونده ای به خاطر رابطه نامشروع 

داشتم و یک پرونده هم مربوط به نزاع.
قاضــی در ادامه بــه متهم گفــت: اظهارات 
بــا گــزارش پلیــس و پزشــکی قانونی  شــما 
متناقــض اســت و نیاز به بررســی بیشــتری 

دارد.
وکیــل  و  متهــم  اظهــارات  پایــان  از  پــس 
وی، قضــات اعــلام کردنــد کــه بــرای انجام 
تحقیقات بیشــتر و گزارش تکمیلی از سوی 
پزشــکی قانونــی، رســیدگی بــه پرونــده بــه 

جلسه دیگری موکول خواهد شد.

 زنــــدان 
از من یک سارق حرفه ای ساخت

گروه حوادث/      پســر جوان که به خاطر شکستن 
دست و پای دختر مورد علاقه اش به زندان افتاده 
بــود پس از آزادی به یک ســارق حرفــه ای تبدیل 

شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چند روز 
قبــل، پســر ۱۰ ســاله ای در حــال عبــور از پارکی در 
جنــوب تهــران بود کــه مردی بــه او نزدیک شــد. 
مــرد جوان ناگهان چاقویــی از جیبش بیرون آورد 
و از پســربچه خواست تا گوشی تلفن همراهش را 
به او بدهد. پســرک می خواســت مقاومت کند که 
ســارق در یــک لحظه با چاقو خطی بــه صورت او 
انداخت و گوشی را از دستش قاپید و متواری شد. 
فریادهای کمک خواهی پســرک بی نتیجه ماند و 

سارق زورگیر فرار کرد.
 

چهره نگاری متهم
ســاعتی بعد پســر نوجــوان بــه همراه پــدرش به 
کلانتری رفت و ســرقت گوشــی تلفــن همراهش 
را گــزارش کــرد. به دنبــال این شــکایت، مأموران 
ویــژه  دادســرای   4 شــعبه  بازپــرس  دســتور  بــه 
ســرقت وارد عمل شــدند. تیمی از مأموران برای 
دســتگیری سارق خشــن وارد عمل شــدند اما در 

 اشتباهی که دل مردم را لرزاند
گروه حوادث/  حوالی ظهر چهارشنبه ناگهان 
صدای زنگ هشــدار گوشــی های تلفن همراه 
برخــی مشــترکان یکــی از اپراتورهــا بــه صــدا 
درآمــد و پیامــی با این مضمــون روی صفحه 
گوشی نقش بست: »هشدار زلزله؛ آرام باشید 
و بــه پناهگاهــی در اطــراف بروید.«پیامــی که 
هــر چند بلافاصله از ســوی ســازمان مدیریت 
بحــران، )وزارت کشــور(، شــرکت همــراه اول، 
ســازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، 
پلیــس فتا و مرکــز ژئوفیزیک دانشــگاه تهران 
تکذیب شــد اما بــرای دقایقی مــردم را نگران 

کرد.
دقایقــی پــس از ایــن اتفــاق عجیــب ســامانه 
همراه اول نیز با ارســال پیامک انبوه، از جعلی 
بــودن این پیام خبــر داد و اعلام کرد: »اگر پیام 
هشدار زلزله دریافت کرده اید، این پیام صحت 

ندارد.« همچنین مدیرکل ارتباطات همراه اول 
ضمن عذرخواهی از مشترکینی که این پیامک 
را دریافــت کرده انــد، گفــت: »هیچگونــه هــک 
و نفــوذی در شــبکه اتفــاق نیفتاده اســت و این 
موضوع به دلیل خطای تیم تحقیقاتی که روی 
قابلیت هشــدار بلایای طبیعی ســیل یــا زلزله 
کار می کردنــد، اتفاق افتاده اســت. قرار بود این 
پیامک فقط برای تیم تحقیقاتی ارســال شــود، 
اما به دلیل اشتباه برای برخی مشترکین ارسال 

شده است.«
ســید مجید میر احمدی، معاون وزیر کشور نیز 
درباره ارسال پیامک هشــدار زلزله گفت: طبق 
تحقیقاتی که انجام دادیم تیم تحقیقاتی شبکه 
همــراه اول در حال یک اقدام فنــی بوده اند که 
برای شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله بتوانند 
پیــام هشــداری را بــرای مــوارد و جاهایــی کــه 

لازم اســت، ارســال کنند. این تیــم در گروه فنی 
خودشــان در حال آماده کردن این موارد بودند 
کــه می خواســتند به صــورت آزمایشــی در گروه 
خودشــان این پیام را ارســال کنند که بر اثر یک 
غفلت فنی بــرای تعــدادی از شــهروندان مان 
نیز این پیام ارسال شد. بنابراین نه مسأله هک 
مطرح اســت و نه مســأله خاص امنیتی بوده ، 

بلکه یک اشتباه فنی بوده است.
ســرهنگ پاشــایی معــاون اجتماعــی پلیــس 
فتا نیــز دربــاره چگونگی ارســال پیام هشــدار 
بــه برخــی از کاربران تلفــن همراه، بــا رد این 
گوشــی های  روی  »قابلیتــی  گفــت:  موضــوع 
تلفن همراه به نام ارائه هشــدارهای ضروری 
وجــود دارد کــه فقــط بــه اینترنت نیــاز دارد و 
در زمان هــای بحرانی این هشــدار را ســازمان 
هشــدار دهنــده ارائــه می دهد که در کشــور ما 

اصــولًا به صــورت پیامک ارائه می شــود، البته 
اتفاقی که ظهر چهارشــنبه افتاد می تواند یک 
شیطنت یا هک باشد که باید بیشتر بررسی  و 

رسیدگی شود.«
اســماعیل بایرام نژاد، رئیس مرکــز لرزه نگاری 
کشــور بــا تأکید بر اینکــه زلزله قابــل پیش بینی 
نیســت، گفت: در ســال های اخیر ســامانه های 
هشــدار ســریع زلزلــه در دنیــا عرضــه شــده که 
تاکنــون در ایــران کاربردی نشــده اســت و ما در 
صــورت وقوع ناهنجــاری در منطقه، اطلاعات 
لازم را به ســازمان های مدیریــت بحران اعلام 
می کنیــم و هرگز برای اشــخاص پیامــی صادر 
نمی کنیــم. ضمــن اینکه هشــدار و پیــام وقوع 
زلزلــه از ســوی ایــن مرکــز صادر نشــده اســت. 
دنیــا  در  زلزلــه  ســریع  هشــدار  سیســتم های 
عرضه شــده که تاکنون این سیستم ها در ایران 

راه اندازی نشده است.
علــی نصیــری، رئیــس ســازمان پیشــگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران هم اظهار داشت: 
به نظر می رســد این یک اقدام شــیطنت آمیز 
برای تهییج و تحریک افکار عمومی باشــد. ما 
بــا وجود جعلی بــودن این پیام، بــاز هم برای 
اطمینــان بیشــتر لرزه هــای اخیــر در محدوده 
تهــران را بررســی کردیم که بیانگــر این بود که 

هیچ مورد غیرعادی وجود نداشت.

زندگــی کند. همین موضوع باعث شــد که کینه او 
را بــه دل بگیــرم و یک روز بــا زور او را به خانه مان 
بردم و بشــدت کتک زدم. طــوری کتکش زدم که 
دســت و پایش شکســت و بعد هم با شکایت او و 
خانــواده اش به زندان افتــادم. می گویند هدف از 
زندان رفتن تنبیه شــدن و پشیمانی است اما من 

هر کاری را  که بلد نبودم هم یاد گرفتم.
ë بعد از آزادی چکار کردی؟

از آنجا که در زندان با کلی دوســت خلافکار آشــنا 
شده بودم و آنها به من شیوه های مختلف دزدی 
را یــاد داده بودنــد چند بــاری با آنها بــه زورگیری 
رفتم اما بعد از مدتی دوباره دســتگیر شــدم و به 
زندان افتادم. بار آخر که 6 ماه قبل بود و از زندان 

آزاد شدم تصمیم گرفتم تکرویی کنم.
ë چرا تصمیم گرفتی تنهایی سرقت کنی؟

همدست که داشته باشی  مجبوری هر چه گیرت 
می آید را تقســیم کنی و هم اینکه اگر همدســتت 
گیــر بیفتــد، خیلی زود تو را لــو می دهد. به همین 
دلیــل در آخریــن بــاری کــه زنــدان رفتم  بــه این 
نتیجــه رســیدم که ســرقت ها را به تنهایــی انجام 

دهم.
ë شگردت برای سرقت ها چه بود؟

فقــط پســر های ۱۰ تا ۱4 ســال را انتخاب می کردم 
کــه این مســأله هــم علت داشــت. در این ســن و 
سال پســرها با یک خط چاقو روی صورت یا بدن 
می ترســند و تســلیم می شــوند. از آنها گوشی ها و 
پول هایشــان را ســرقت می کردم. گوشی ها اغلب 
مدل بالا بود. پدر و مادرها شــاید برای خودشــان 
پول خرج نکنند و گوشــی معمولی داشــته باشند 
اما برای بچه هایشــان اگر شــده قرض هم بکنند، 
گوشــی های مــدل بــالا می گیرنــد. ایــن هــم یکی 
دیگر از دلایلی بود که از پســرهای نوجوان سرقت 

می کردم.
ë با گوشی های سرقتی چه می کردی؟

به مالخر می فروختم.

 رهــــایی
 از چنگ مردان تبهکار 

با کمک خانم راننده
گــروه حــوادث/ دختــر جــوان کــه از ســوی سرنشــینان 
خودروی پراید ربوده شــده بود با هوشــیاری و کمک زن 
جوانی که راننده یک خودروی دیگر بود نجات پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل دختر 
جوانی که از ناحیه دســت و پا دچار شکستگی شده بود 

به بیمارستان منتقل شد. 
دختــر جوان پــس از بهبودی به پلیس رفــت و از ربوده 
شدنش توسط پراید سواران شکایت کرد: برای رفتن به 
خانه در کنار خیابان به انتظار تاکسی بودم که خودروی 
پرایــدی مقابلــم توقف کــرد. روی صندلــی عقب مرد 
جوانی نشســته بود و با این تصور که او هم مسافر است 

سوار خودروی پراید شدم.
دختر 22 ســاله گفت: هنوز چند کیلومتری نرفته بود که 
متوجه اشاره راننده به مرد جوانی که روی صندلی عقب 
کنار من نشسته بود شــدم. ناگهان همان مرد به سمتم 
آمد و من که متوجه شدم قصد آزار و اذیتم را دارد سعی 
کــردم از ماشــین خودم را به بیرون پرتــاب کنم. اما درها 
قفل بود و راهی برای فرار نداشتم. تنها فکری که به ذهنم 
رســید این بود که با مشــت و لگد به شیشــه های ماشین 
بکوبم شــاید کســی متوجه شــود. در همین موقع راننده 

یک خودروی دیگر که خانم جوانی بود متوجه من شد. 
او ابتدا ســعی کــرد با حرکات مارپیچ خــودروی پراید را 
متوقــف کنــد اما موفق نشــد. به همین دلیــل با پلیس 

تماس گرفت و به تعقیب ما پرداخت. 
پراید ســواران که زن جوان را در تعقیب شان می دیدند 
ســعی کردند با ورود به خیابان های فرعــی راهی برای 
فــرار پیــدا کنند. بــه محــض اینکــه وارد خیابانی فرعی 
شدند، من لگد محکمی به صورت مردی که در صندلی 
عقب بود زدم و با تمام قدرت در را باز کردم و خودم را 
بیــرون انداختم. همان خانم با اورژانس تماس گرفت 
و مــرا به بیمارســتان بردنــد و پس از بهبــودی تصمیم 

گرفتم از پرایدسواران شکایت کنم.
به دنبــال شــکایت دختــر جــوان، بــه دســتور بازپــرس 
دادســرای جنایــی تهــران، تحقیقــات برای دســتگیری 

متهمان فراری ادامه دارد.

 متهم در دادگاه انگیزه خود را از قتل تشریح کرد 

پایان مرگبار درگیری در پل جوادیه

سارق تلفن همراه پسربچه ها:

ماجرای ارسال پیام هشدار زلزله چه بود؟


